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رئیس جمهور:
در شش ماهه دوم سال شرایط 

اقتصادی بهتر خواهد شد
در  � گذشــته  روز  رئیس جمهــوری  ایســنا: 

جلســه هیئت دولت با تســلیت ایــام عزاداری 
هفته پایانی ماه صفر، با بیان اینکه باید نســبت 
به زندگی پیامبــر (ص) بیــش از آنچه تاکنون 
انجام شــده دقت صورت گیرد، گفــت: «پیامبر 
(ص) برای همــه الگو و نمونه بــود. این الگو 
هم جنگ داشــت و هــم صلح، هــم عملیات 
تهاجمی داشــت هــم تدافعی، هــم روزهایی 
در جنگ پیروز شــد و هم روزهایی شکست اما 
همین پیامبــر (ص) حکومت را بر مبنای قانون 
و پیمــان اداره کرد. وقتــی پیامبر (ص) با مردم 
مکه صلح کرد که قرآن آن را فتح المبین نامید، 
بزرگ ترین پیروزی های پیامبر (ص) بیش از آنکه 
در میدان جهاد کسب شود، در سایه آن صلح به 
دست آمد. پیامبر در آنجایی که توان کافی برای 
جنگ بود، فرمان جنگ می داد و آنجایی که توان 
نبود فرمان دفاع مــی داد؛ مثل جنگ خندق که 
مســلمین در پناه خندق حالــت دفاعی گرفتند. 
پیامبــر (ص) به گونه ای حکومــت می کرد که 
مردم و کفار در مدینه احساس امنیت می کردند 
و امنیت مردم با هر دین و مرام و ســلیقه ای در 

کنار حکومت پیامبر (ص) حراست می شد».
حســن روحانی با تأکید بر اینکه پیامبر (ص) 
برای جامعه خود اعتــدال آورد، عنوان کرد: «با 
همین اعتدال اســت که قرآن امــت ما را امت 
وســط می داند و قرآن عنوانی کــه برای مردم 
زمــان پیامبر (ص) می پســندد، اعتدال اســت. 
امت وســط نه افراط می کند نــه تفریط، پیامبر 
ســنن نوین انسانی را مستقر کرد و در جامعه ای 
که علم ننگ بــود و بزرگ قبیله برای خواندن و 
پیامبر  نوشــتن پیش خدمت مخصوص داشت، 
(ص) علم و تزکیه را اساس فضیلت قرار داد».

او افزود: «ما باید تاریخ پیامبر را از نو بخوانیم 
و تدریــس کنیم و همه ابعــاد آن را مدنظر قرار 
دهیم. بعضی ها فقط یک بعــد پیامبر (ص) را 
در نظر می گیرند. مگر می شــود به یک بخشــی 
توجه کرد و به بخشــی دیگــر بی اعتنا بود. کل 
مجموعه در نظر اســت چه جهاد و چه صلح، 
چــه قاطعیت و چــه رحمت و نرمــش، همه 
مجموعه اســلام اســت که باید از زندگی پیامبر 

(ص) بیاموزیم».
روحانی گفت: «ما باید از امام حســن (ع) یاد 
بگیریــم. او امــام صلح و پیوند بود کــه با ایجاد 
وحدت برای حفظ اســاس اســلام گام برداشت. 
وقتی برخی از اصحاب معترضانه از او پرسیدند 
چــرا صلح کردیــد، حضرت فرمود کــه جامعه 
اسلامی که فقط شــما ۱۰، ۲۰ نفر نیستید. من در 
مسجد برای مردم سخنرانی کردم و دیدم اکثریت 
قاطــع جامعه صلح می خواهنــد و وقتی مردم 
صلح می خواهند ما صلــح را انتخاب می کنیم. 
بایــد در روز جنگ مرد جنگ و در روز صلح مردم 
صلح باشــیم و اگر در روز جنگ، صلح کنیم یا در 

روز صلح، جنگ کنیم هر دو خطاست».
۱۰ ســال تحریم تســلیحاتی هفتــه آینده لغو 

می شود
رئیس جمهــور در ادامــه عنوان کــرد: «باید 
خدمــت مردم عزیزمان این خبر خوش را عرض 
کنم که یکشــنبه هفتــه آینــده - ۲۷ مهرماه - 
تحریم تســلیحاتی ۱۰ســاله ایــران لغو خواهد 
شــد. ما برای این موضوع چهار ســال با آمریکا 
جنگیدیم و آنها به ایــن در و آن در می زدند که 
چنین اتفاقی نیفتد اما به خاطر ایستادگی مردم 
و تلاش مســئولان و دیپلمات ها این تحریم کنار 

خواهد زده شد».
روحانی ادامه داد: «آنها که می گویند برجام 
چه خاصیتی داشــته، این یکی از کارهای برجام 
اســت که از این بــه بعد می توانیم اســلحه را 
به هر کشــوری که خواســتیم بفروشیم یا از هر 
کشــوری که خواســتیم بخریم. این تنها یکی از 
اقدامات دولت اســت. ما برای آنکه به نکات و 
برنامه های مورد نظرمان برســیم بعضی مواقع 

نیاز به صبر و حوصله داریم».
لحظه ای از مشکلات مردم غافل نیستیم

او همچنیــن با بیان اینکه می داند مردم ایران 
در فشار اقتصادی هستند، تأکید کرد: «می خواهم 
به مردم اطمینــان بدهم که دولــت همه توان 
خود را برای تأمین ارز و کالاهای مورد نیاز به کار 
برده و خواهد برد و لحظه ای از درد و مصائب و 
مشــکلات مردم غافل نیست. امسال خرید گندم 
از کشــاورزان هفت درصد افزایش داشته و حتی 
در تولید گندم نســبت به پارسال جلوتر هستیم. 
در تولیــد و فروش مخصوصا در صنعت رشــد 
داریم. در صــادرات غیرنفتی در خرداد نســبت 
به اردیبهشــت  ۲۵ درصد افزایش داشته ایم و به 
مردم می گویم که در شش ماهه دوم سال شرایط 
مــا از نظر اقتصــادی بهتر خواهد شــد. آنهایی 
که می گویند مردم خســته هستند و می خواهند 
بروند و از این حرف های نــاروا می زنند، این آمار 
را هم ببینند. درســت اســت که مردم احساس 
فشــار می کنند و مشــکلات دارند اما به این آمار 
هم توجه کنند. دولت در سال جهش تولید تمام 
تلاش خود را برای تولید انجام داده و می دهد. ما 
وقتی می توانیــم در تولید یا در مقابله با ویروس 
کرونا موفق شــویم که دست به دست هم دهیم 

و به هم کمک کنیم».

پس از مرگ پیامبر
اســلام چنین برتری جویی ها را شیطانی دانست و 
تخاصم را وصف جهنمیان شــمرد. تا پیامبر زنده بود 
این مرزهای نفاق و شــقاق فروریخته تلقی می شــد. 
اکنون به گونه ای دیگر در غیاب پیامبر بازمی گردد. کسی 
در این فکر نیست که چگونه باید حکومت کرد تا اسلام 
واقعی بماند و اختلاف امت کم شود و خوی جاهلیت 
بازنگردد و آدمیان به نام اســلام بر ســر هم نکوبند و 
اخلاق و عدالت و اخوت و معنویت که شاه بیت دعوت 
پیامبر بــود جزء فرهنگ و آیین مردم شــود؛ اما دامنه 
اختلاف از همان آغاز شروع شد، چون از دیدگاه عده ای 
قطب خلافت بر مدار و محورخود نمی گشت. سعد بن 
عباده که از ســران انصار بود، هیچ گاه در نماز خلیفه 
حاضر نشــد و همواره ســر از بیعت پیچیــد. در زمان 
خلیفه دوم جســد بی جان او را در راه شــامات یافتند. 
برخی می گویند نخســتین ترور کوری که پس از پیامبر 
در راه قدرت صورت گرفت، کشتن سعد بن عباده بود. 
با اینکه پیامبر «فتک»، یعنی ترور را در اسلام نهی کرده 
بود؛ این قتل های کور که در تاریخ اسلام کم نبوده است، 
به ویژه روزگار عباســیان، ادامه داشت. نه تنها سعد بن 
عباده از بیعت ســر باز زد، بلکه کسانی از بنی هاشم از 
جمله حضرت علی نیز در ماه های نخست با خلافت 
از ســر سازگاری درنیامدند. شــاید پایان داستان را تلخ 
و تاریــک می دیدند؛ یعنی با این شــیوه ممکن اســت 
سالیانی نه چندان دور، اسلام نبوت به اسلام سلطنت 
تبدیل شــود و باز حکومت اسلامی به شیوه ملوکیت 
و سلطانی در لباس اســلام به جای نبوت نشیند و این 
آیینی که با دانش و قرائت و اندیشــه آغاز شده است، 
پــس از مرگ پیامبرش بــا جنگ قــدرت ادامه یابد و 
چنین قضاوت شود که تاریخ اسلام یعنی تاریخ جنگ 
قدرت. در تاریخ اسلام گروهی به نام [مستسلمین] یاد 
شده اند؛ یعنی کسانی که از راه لاعلاجی، اسلام را پذیرا 
شــده اند. این گروه کســانی بودند که منافع خود را در 
آینده با پذیرفتن اســلام می دیدند؛ بنابراین با گذشــتن 
کمتر از نیم قرن مستســلمین جای مسلمانان واقعی 
را گرفتند. مطرودیان پیامبــر چون خاندان ابی العاص 
به صحنه قدرت باز گشــتند و برخی یاران پیامبر چون 
ابوذر به سوی شــامات تبعید شدند. سیاست تسویه و 
برابری جای خود را به سیاست تفضیل و برتری عرب 
بر عجم داد و اختلافات جاهلیت باز گشت. حکومت 
پیامبر که براســاس مشورت با مردم تأسیس شده بود، 
با حکومت خودکامــه معاویه جابه جا شــد. فاصله 
اسلام شام با اســلام مدینه مانند فاصله اسلام پیامبر 
تا جاهلیت بود. شــاید داستان پیدایش «رده» یعنی از 
دین برگشــتگان در فاصله کوتاهی پس از مرگ پیامبر 
دور از انتظار نباشــد. نخســتین کار آنان این بود که از 
پرداخــت زکات امتناع ورزیدند. نافرمانی مدنی آنان با 
فشــار مالی بر خلافت آغاز شــد. در میان آنان کسانی 
دعوی نبوت کردند. با شمشــیر خالد و خون هایی که 
ریخته شد، این سرکشــی ها فرونشست. برخی جریان 
رده را یک رویداد سیاسی می دانند و نه اعتقادی. پیامبر 
بــرای مردم از اخلاق و عدالت و برادری ســخن گفته 
بود. سفارش یتامی و فقیران در زبان وحی جاری بود. 
نخستین صدایی که در حرا پیچید، دعوت به خواندن و 
تعلیم انسان بود؛ اما پس از مرگ او در میان مسلمانان 
اختلاف بر ســر قدرت و ثروت بالا گرفت و چه خون ها 
که در زمان امویان و عباســیان برای تصاحب کرســی 

امیرالمؤمنینی ریخته نشد؟
قرآن هشــدار داده بود که اگر پیامبر بمیرد یا کشته 
شــود، شــما نباید به اعقاب خود برگردید. (آل عمران 
/۱۴۴) برگشــت به گذشــته یعنی برگشــتن به خوی 
جاهلیــت و دعوا بر ســر قــدرت و ثروت. و برگشــت 
کینه های میــان اوس و خزرج و ســایر قبایل و تقابل 
احــزاب و گروه ها در برابر هــم و اینکه با انواع تهمت 
و دروغ، رقبای خــود را از میدان به در کردن. در آغازین 
روزهای پس از مرگ رسول خدا این علائم دیده می شد. 
چندی نگذشت که روایت هایی دروغین از زبان پیامبر 
به ســود و زیان این و آن از سوی مبلغان حکومت بر 
سر منابر قرائت شد. شاید خطبه آتشین دخت پیامبر در 
همان ماه های نخست، دیدن سیاهی ها و تلخ ناکی ها 
در آینــده نه چندان دور بود؛ یعنی باز گشــت پدیده ای 
به نام طاغوت؛ طاغوت سیاســی یا طاغوت اقتصادی. 
دعوت تمام پیامبران حوزه مدیترانه به تعبیر قرآن این 
بود: «و لقــد بعثنا فی کل امه رســولا ان اعبدو االله و 
اجتنبــو الطاغوت». پس از عبودیت خداوند اجتناب از 
طاغوت اســت؛ یعنی قدرت های سرکشی که به کسی 
و جایی پا ســخ گو نیســتند؛  بنابراین ابراهیم بر نمرود 
می تازد، موســی بر ســر فرعون فریاد می کشد، عیسی 
در برابر احبار و ملایان یهودی که به جای خدا نشسته 
بودند، می ایستد و حضرت محمد (ص) با تمام مظاهر 
بت و بت پرســتی چــه در قالب هبل و چــه در قالب 

ابوجهل به تمام دردها و زجرها تن می دهد.
علی (ع) در روزهای نخست خلافت چنین گفت: 
الا و ان بلیتکــم قدعادت کهیئتها یــوم بعث االله نبیه: 
روزگار شــما مانند روزگار پیش از بعثت شــده است؛ 
یعنی خــوی و خصلت جاهلی در میان شــما دوباره 
عودت کرده است. اموال مســلمین در دست معدود 
افــرادی قرار گرفته و مردم بــه ذلت و بدبختی گرفتار 
آمده انــد (اتخذوا مــال االله دولا و عباده خولا). پیامبر 
پــس از حجه الوداع همــواره تب می کــرد و مریض 
می شــد و روزهای آخر عمر پیامبر تب شدت پیدا کرد، 
به گونه ای که نوشــته اند: دست بر بدن پیامبر گذاشتن، 
به خاطر شدت حرارت، سخت بود. با اینکه مسجد کنار 
منزل بود، از امامت در مســجد باز ایستاد. وفات پیامبر 
را همــگان روز دوشــنبه از روزهای هفته نوشــته اند؛ 
امــا در کدام ماه، اختلاف اســت. مورخــان عامه روز 
دوازدهم ربیع الاول می دانند و محدثان شــیعه روز 
ادامه در صفحه ۴ بیست و هشتم صفر.   

سیاست

دریچه ادامه از صفحه اول

سال هجدهم    شماره 3842 پنجشنبه   24 مهر 1399

محمدرضــا باهنــر از دســت رد ناطــق به ســینه 
اصولگرایــان بــرای چندمین بــار می گوید و حســین 
نجابت هم از اینکه روی آمدن ولایتی نمی شــود جدی 
حســاب کرد. از سویی صحبتی هم از علی لاریجانی در 
میان نیســت. او در این چند ماه بعــد از مجلس دهم 
نه حضوری رســانه ای داشــته و نه خبری از او منتشر 

می شود.
به نظر می رســد البتــه این اتفاقی اســت که برای 
جریان اصلــی اصولگرایــی که این روزهــا مجلس و 
بخش هایی دیگر از قدرت را در دســت دارد، خوشایند 
است. آنها قطعا برای ۱۴۰۰ نه سراغ لاریجانی می روند 
و نه تمایلی به آمدنش دارند. همان طور که نســبت به 
ناطق نوری، ولایتــی و حتی خود باهنــر چنین نگاهی 

دارند.
ناطق نــوری به روایت باهنــر قاطعانه باز هم گفته 
احســاس تکلیف نمی کند و تمایلی چــه به عنوان یک 
کاندیــدای انتخابات و چه به عنــوان کارگردان صحنه 
سیاســی ندارد. حسین نجابت، عضو جبهه پیروان خط 
امام و رهبری و نماینده ادوار مجلس هم در پاســخ به 

این پرســش که اخیرا اســامی متعددی از جمله آقای 
«ولایتی» برای کاندیداتوری از جناح اصولگرا در ســال 
۱۴۰۰ مطرح می شــود؛ آیا می توان ایشــان را به عنوان 
یکی از گزینه های جدی دانست؟ گفته است که همواره 
در ابتدای پاییز ســال منتهی به انتخابات برخی اسامی 
به عنوان ریاســت جمهوری مطرح می شــوند که بیشتر 
آنهــا در حد گمانه زنی هســتند و نمی توان به ایشــان 
به صــورت جدی نــگاه کرد. در حالی که تصور می شــد 

بعــد از ۹۲ ولایتــی تصمیم گرفته کامــلا در زمین و به 
نفع اصولگرایــان بازی نکند اما بعــد از فوت آیت االله 
هاشــمی و چرخش دوباره اش به ســمت راســت این 
تصور ایجاد شــد که شــاید بی تمایل بــه ایفای نقش 
رهبری این جریان نیســت؛ این در حالی اســت که او با 
کنارنکشــیدن در انتخابات ۹۲ کمک بزرگی به حســن 
روحانی بــرای پیروزی کرده بود. به نظر می رســید که 
ولایتی تشکیل یک ائتلاف نانوشته با روحانی را پذیرفته 

بود اما بعد از اینکه به جای مرحوم هاشمی به ریاست 
هیئت امنای دانشگاه آزاد نشست، رویکرد او ۱۸۰ درجه 
تفاوت کرد و عامل و حامل سیاســت های راست گرایانه 
در این دانشگاه شــد. برخی آن زمان گفتند که او قصد 
دارد به جای لاریجانی که مغضوب اصولگرایان شــده 
 به عنــوان نامزد اصلی جریان اصولگــرا خود را مطرح 
کنــد و جناح تنــدرو در اردوگاه اصولگــرا را نیز با خود 
همراه کند. اما شــواهد امر حاکی از این است که او این 
روزها نه تلاشی برای این کار می کند و نه چنین قصدی 
را دارد. اصولگرایــان این روزها بــا بحران ژنرال و انبوه 
پیاده نظــام در صف انتخابات ۱۴۰۰ روبه رو هســتند. به 
نظر می رســد آنها تمایل دارند شانس خود را با همان 
نامزدهــای ۹۶ در ۱۴۰۰ بیازمایند و نیازی به چهره های 
قدیمی تر یا حتی جدیدتر ندارند. رفتارشناســی قالیباف 
در قامت رئیس قوه مقننه کاملا مؤید همین نکته است. 
او ایــن روزها بیــش از اینکه در هیبــت نماینده تهران 
حاضر شــود، در قامــت رئیس قوه ای ظاهر می شــود 
که برای سرکشــی و نظارت بر امور به جاهای مختلف 

سرکشی می کند؛ از بیمارستان تا شهرهای دوردست. 

مهرشاد ایمانی: شــاید آمریکا تنها کشوری باشــد که انتخاباتش و حتی 
سیاست داخلی اش بر سیاست  دیگر کشــورها، اعم از داخلی و خارجی 
تأثیرگذار است و حتی نیروهایی که مخالف صددرصدی آمریکا محسوب 
می شــوند و همواره می کوشند حاکمیت این کشور را به منزله سیاهی تام 
جلــوه دهند و چنیــن القا کنند که بی نیاز از ارتباط با این کشــور می توان 
صرفــا با تکیه بر ظرفیت های داخلی به اداره امور پرداخت هم در انتظار 
نتیجه انتخابات ریاســت جمهوری این کشور نشسته اند و با نگاه تردید به 
هر دو جنــاح جمهوری خواه و دموکرات گرچــه می گویند، تفاوتی میان 
ترامپ و بایدن نیســت، از تفاوت نتیجه روی کارآمدن هریک از آنها غافل 
نیســتند؛ بنابراین از این رهگذر با هر گرایش سیاسی  نمی توانیم انتخابات 

آبان ماه آمریکا را انکار کنیم.
اخیرا سعید حجاریان در یادداشــتی در روزنامه «شرق» از پیامدهای 
زیان بار حالت تعلیق در سیاســت نوشت و گفت: «در این شرایط به گمان 
من باید به طور عاجــل و در دو جبهه مذاکراتی صورت بگیرد. در الگوی 
مذاکره با خارج، ابتدا باید پذیرفت بر نفس مذاکره ایرادی مترتب نیســت 
چه با جمهوری خواهان چه با دموکرات ها، چه بی واسطه و چه باواسطه. 
مهم آن است که مذاکره شفاف باشد، پیش شرطی از جانب غرب پذیرفته 
نشــود و منافع ملی هم کاملا لحاظ شود. در نمونه کره شمالی مشاهده 
کردیم این کشــور به رغم دشــمنی دیرینه، با آمریکا وارد مذاکره شد، اما 
جز شکســت در کارنامه ترامپ باقی نگذاشت. در داخل نیز باید جمعی 
از اصلاح طلبان متشــکل از کارشناسان اجرائی، سیاست مداران حرفه ای 
و نخبگان آکادمیک مذاکره را در دســتور کار قرار دهند و با بیانی منطقی 
و مبتنی بر داده های کارشناسی مســائل را موشکافی کنند و راهبرد هایی 
را برای اصلاح ذهینت تصمیم ســازان و سپس بهبود وضعیت پیشنهاد 
دهند. جنس این فعالیت از ســنخ نامه های سرگشــاده نخواهد بود، اما 
ضرورت دارد با دقت و صراحت به قلب ماجرا وارد شــد. به عنوان مثال 
این جمع یک موضوع عاجل و استراتژیک را بررسی خواهد کرد، آسیب ها 
و ضعف هایش را اســتخراج می کند و بســته خروج از بن بســت را ارائه 
می دهد. اگر پذیرفته شــد، گامی به ســود کشور برداشته شده است و اگر 
نشد، لااقل می توان فشار های اخلاقی مبنی بر عدم اجرای مسئولیت ملی 

را از دوش اصلاح طلبان برداشت».
ســعید حجاریان به تازگی هم در حوزه سیاســت داخلی بر موضوع 
نوع سیاســت ورزی اصلاح طلبان یادداشــتی در سایت «مشق نو» نوشته 
اســت. او اصلاح طلبان را به دو شقه کلی تقسیم کرده است؛ طرفداران 
«تقلیــل مرارت» و طرفداران «تقریر حقیقت»: «گروه نخســت معتقدند، 
اصلاح طلبــان بایســتی بی توجــه به سیاســت های کلی از هــر روزنی 

برای مشــارکت در اداره امور عمومی کشــور اســتفاده کنند، به اصحاب 
قدرتِ علیا و ســفلی مشــورت دهند و در صورت امــکان عهده دار اداره 
بخش هایی از بوروکراسی کشور شوند. این نگاه عامل محور، معتقد است 
علت ناکارآمدی، فســاد، نابرابری و دیگر مشــکلات این اســت که تفکر 
اصلاحی یا به بیان دقیق تر، بهبودخواهانه، در درون ســاخت قدرت فاقد 
نماینده اثرگذار اســت؛ بنابراین در هر ســطحی -که قدرت پذیرفت- باید 
ورود کرد، دســت به اصلاح حداقلی زد و اصطلاحــا تقلیل مرارت کرد. 
گروه دوم معتقدند اصلاحات در پایین، بدون سطحی از اصلاحات در بالا 
ناممکن است و ازاین رو تقریر حقیقت را مقدم بر سایر اقدامات می دانند. 
تقریر حقیقت در چارچوب بحث حاضر یعنی کوشش جهت اثرگذاری بر 
تصمیم سازی و نه لزوما عوامل تصمیم گیر و رویه های جاری؛ یعنی تغییر 
سیاست های کلی و بالادســتی. از این منظر این سنخ از اصلاحات زمانی 
ورود به بوروکراسی و مشورت به اصحاب قدرت را مؤثر می داند که قادر 
باشد بر ساختار تأثیر بگذارد؛ ساختاری که ناکارآمدی، فساد، نابرابری و... 

معلول آن است نه علت آن».
حجاریان در ادامه مدافعان «تقلیل مرارت» را اصلاح طلبان حداقلی 
و مدافعــان «تقریر حقیقت» را اصلاح طلبــان حداکثری معرفی می کند 
و ادامــه می دهد: «برخلاف نظــر برخی  سیاســت ناخوانده ها نمی توان 
جمهوری  اسلامی را حکومتی فاشیستی خواند. بر همین اساس، معتقدم 
در حکومتی که تماما رو به انســداد نرفته اســت و اصطلاحا فاشیستی 
نیســت، نباید به تقلیل مرارت بســنده کرد». به نظر می رســد این گزاره 
حجاریــان دربــاره اصلاح طلبان در حوزه سیاســت خارجی طور دیگری 
می شــود؛ یعنی اصلاح طلبان برخلاف اصولگرایــان در موضوع مذاکره 
با آمریکا درپی تقلیل مرارت هســتند و اصولگرایان درپی تقریر حقیقت؛ 
یعنی هر آن میزانی که اصلاح طلبــان حداکثری در حوزه داخلی مدافع 

تغییر سیاست ها در بالا هستند، در سیاست خارجی خواهان پذیرش اصل 
مذاکره برای گشــایش راهی تا قدری از آلام مردم کاسته شود؛ برای مثال 
می گویند فارغ از آنکه سیاست کلی آمریکا در خاورمیانه چیست، می توان 
با دولت این کشــور مذاکره کرد تا با رفع کامل یا دستِ کم نسبی تحریم ها 
و ورود ارز بــه کشــور و ایجاد تعادل بین عرضــه و تقاضای دلار، قیمت 
کاذب دلار بشــکند و به تبع آن قیمت هــای عمومیِ داخلی هم کاهش 
یابد تا از این فرایند ســفره مردم قدری پر شــود؛ برخــلاف اصولگرایان و 
خاصه برخی از آنها که مذاکره با آمریکا را سراســر نادرست می پندارند، 
مگر به تغییر سیاســت های کلی آمریکا؛ همــان فرضیه ای که حجاریان 
برای مدافعان تقریر حقیقت (اصلاح طلبان حداکثری) در حوزه سیاست 

داخلی معرفی می کند.
احتمالا اصلاح طلبان که به نوعی سیاســت تقلیل مرارت را در حوزه 
سیاســت  خارجی و خاصه در ارتباط با مذاکره بــا آمریکا دنبال می کنند، 
حکومت آمریکا را شر مطلق و حکومتی فاشیستی نمی دانند و در مقابل، 
اصولگرایان که می گویند باید نوع نگاه آمریکا در سیاســت خارجی تغییر 
کند، معتقد به اصلاح  پذیربودن دولت آمریکا نیســتند که چه بسا عکس 
این گزاره صادق باشــد و هــر دوی اینها صرفا با توجه به نوع شــناخت 

و نگاه خود، انتخابات آمریکا یا مذاکره با این کشور را تحلیل می کنند.
در واقع سیاست ورزی داخلی و خارجی آن قدرها هم درگرو حقیقت 
یا مرارت موجود نیســت و چه بســا ممکن اســت اســتمرار حقیقت و 
تغییر سیاســت های بالادســتی در گرو تقلیل مرارت باشــد؛ نمونه اش 
نوع سیاست ورزی اصلاح طلبان در ســال۹۲ بود که یک سره برای عدم 
ورود مجــدد یک نیروی رادیکال اصولگرا از یک نیروی معتدل اصولگرا 
حمایت کردند تا اولا حقیقت، یعنی سیاســت کلی در مواجهه با غرب 
را تغییر دهند (به نتیجه رســیدن مذاکرات هسته ای) و ثانیا بتوانند بعد 
از حوادث ۸۸ دوباره در عرصه سیاســی تأثیرگذار باشــند که همین هم 
شــد. حتی در آن زمان حجاریــان تا جایی از یک سیاســت غیرآرمانی، 
یعنــی ائتلاف با یــک اصولگرا، حمایت کرد که گفــت حاضریم دندانه 
کلید روحانی باشــیم. البته که سیاست تقلیل مرارت در آن سال پاسخ 
هم داد و مذاکرات هســته ای به نتیجه رسید و برجام منعقد شد که اگر 
ترامپ از آن توافق نامه بیرون نمی آمد چه بسا مشکلات موجودِ امروزی 
هیچ کدام پدید نمی آمــد. با قیاس تطبیقیِ تحلیل ســعید حجاریان از 
عرصه داخلی با عرصه سیاست خارجی می توان به این نتیجه رسید که 
شاید سیاست یک امر سیال اســت که معلوم نیست حقیقت در تقلیل 
مرارت اســت یا تقلیل مرارت در تقریر حقیقت یــا هر دو باید توأمان با 

یکدیگر پیش بروند.

« اکثــر نمایندگان دوران حکمرانی خوب را هیچ کجا نگذرانده اند و با 
ذهنیات غیرعلمی و غیرواقعی خود نماینده شــده اند، همین حالا ببینید 
که در مجلس چه غوغایی اســت، چون مشکلات مملکت پیچیده است 
و عوامل زیادی دارد، نماینده ها هم یک طرح روشــن و مشــخصی برای 
برون رفــت از این وضعیت ندارند و فکر می کنند مهم ترین وظیفه شــان 
دعواکردن با دولت اســت...». این سخنان دو ماه پیش محمدرضا باهنر 
اصولگرا، دبیر جبهه پیروان خط امام و رهبری و نماینده سالیان مجلس 
اســت به هم قطاران اصولگرایش؛ اما مشــخص است که حتی سخنان 
عقلای این قوم هم خریداری میان بهارستان نشــینان ندارد؛ چراکه همه 
نقدهــای باهنر همچنان پابرجاســت. توییتر به محلی بــرای ادامه این 
دعوای مجلسیان با دولت بدل شده است، تاجایی که ادبیات توییت اخیر 
عنابســتانی، نماینده ســبزه وار، با واکنش تند معاون اطلاع رسانی دولت 
روبه رو شــد. بســیاری معتقدند به کاربردن این ادبیات از سوی منتقدان 
عادی و حتی مخالفان دولت و مردم شــاید عادی باشد، اما در شأن یک 
نماینده نیســت که این گونه ســخن بگوید. عنابســتانی با انتشار عکس 
روحانی با ماســک جدید نوشــته بود: «او آن قدر وقیح اســت که ملت 
خویش را به مســخره گرفته است. کشور به حال خود رها شده و مردم 
در تأمین مایحتاج خویش درمانده اند و زیر خط فقر دســت و پا می زنند و 
رئیس جمهور در بند حفظ خط ریش خویش اســت! اف بر تو که ملتی 
را شــرمنده کرده ای!». علیرضا معزی، معاون اطلاع رســانی و ارتباطات 
دفتر رئیس جمهور، در واکنش به توهین علی اصغر عنابســتانی، نماینده 
مردم ســبزوار به رئیس جمهور، در توییتی نوشــت: دهان دریدگی شاید 
چندصباحی شــیوه سیاست ورزی باشــد اما تا همیشه نشانه فرومایگی 
اســت». باهنر که پیش تر گفته بود اصلا نمی توان روی رفتار و عملکرد 
مجلس یازدهم قضاوتی داشــت؛ ما در حال تلاش هســتیم تا آنها روی 
غلتک درســتی بیفتند، روز گذشته در یک مصاحبه گفته :«اگر قرار باشد 
سه قوه، کشور را به سه طرف بکشانند، وضعیت از این هم بدتر می شود 
و بهتر نخواهد شــد. متأسفانه مجلسی ها می گویند دولت عُرضه ندارد، 
دولتی ها هم می گویند مجلسی ها نمی فهمند؛ این نوع نگاه خوب نیست 
و برای پیشرفت یک کشور سم است. می خواهم بگویم مجلس دو تا سه 

ماه طول می کشد تا بفهمد یک سری کارها را ممکن است دوست داشته 
باشــد انجام دهد اما نشــدنی است؛ مجلس باید برود ســراغ کارهایی 
که امکان ســنجی کرده باشد و امکان پذیر باشــد. به عنوان نمونه عرض 
می کنم و نمی خواهــم قضاوت هم کنم، اخیــرا مجلس تصویب کرده 
اســت که به ۶۰ میلیون جمعیت کشــور، کالابرگ بدهند، ظاهرا حرکت 
خوبی اســت اما می دانم چند مشکل اساسی دارد. نخست آنکه بودجه 
آن از کجا تأمین می شــود؟ ما می دانیم بودجه دولت ۴۰ درصد کســری 
دارد، حال اگر این پول را هم می خواهند بگذارند روی کسری های دولت 

یعنی تحریک تورم و به عبارت دیگر تورم افزایش می یابد.
روز گذشــته واعظی، مســئول دفتر روحانی هم بــه رفتارهای اخیر 
قالیباف واکنش نشــان داد و گفــت: «درباره نامه قالیبــاف به روحانی 
درخصــوص بودجه همیشــه دولــت و مجلس بر ســر بودجه تفاهم 
می کننــد؛ چیزی که الان اتفاق می افتد این اســت کــه چنین نامه هایی 
بیــن ما و قوای دیگــر و نهادهای دیگر بــوده اما اینکــه اول ما نامه را 
در رســانه ها می بینیم و بعد دریافت می کنیم، عجیب اســت؛ البته من 
ایــن نامه را ندیده ام». قالیبــاف دو روز پیش نامــه ای درباره بودجه به 
دولت نوشــته بود که رسانه ای شــد، حالا این طور که از سخنان واعظی 
برداشــت می شود، گویا این نامه اصلا برای دولت ارسال نشده یا حداقل 
قبل از ارســال جنبه رسانه ای پیدا کرده اســت. حسام الدین آشنا هم دو 
روز پیــش در توییتی در واکنش به ســفرهای محمدباقر قالیباف، رئیس 
مجلس نوشــت: تقلید از ترامپ نشانه شــجاعت نیست. اشاره آشنا به 
رعایت نکردن پروتکل ها از ســوی ترامپ و ابتلایش به کروناست. در این 
روزهای اخیر انتقادهای فراوانی از  ســوی دولت به مجلســیان، به ویژه 
قالیبــاف، به علت رعایت نکردن پروتکل های بهداشــتی شــده اســت. 
قالیباف هفته پیش از یک بیمارســتان بیماران کرونایی بازدید کرد و بعد 
هم به سیستان و بلوچستان رفت. درباره رعایت نکردن پروتکل های کرونا 
از ســوی مجلس و اینکه اعلام شــده بود جلســه روحانی و قالیباف به 
همین علت کنســل شده اســت، دولت، مجلس و قالیباف را تلویحا به 
عدم عقلانیت متهم کرده بود. واعظی هم گفته بود: «حالا یک شخصی 
رعایت نمی کند، خودش تصمیم گرفته است؛ اینکه بیاید در یک جلسه، 

دو قوه دیگر را مبتلا کند، کار درســتی نیســت. متأسفانه همه  چیز جنبه 
سیاســی و تبلیغاتی به خودش گرفته و یک موضوع بهداشتی روشن به 
یک موضوع بزرگ تبدیل شــده است». قالیباف با تفکیک عقل معاش و 
عقل معاد، کنایه روحانی را بی پاســخ نگذاشت و گفت پرستاران و کادر 
درمــان عقل معاد را جایگزین عقل معــاش کرده اند! حالا عقل معاش 
به کلیدواژه اصولگرایان و مجلســیان بدل شــده است؛ سیدمحمدجواد 
ابطحی، حامی قالیباف و نماینده سابق، از در حمایت از قالیباف درآمده 
و گفتــه بود اگر طبق گفته مســئولان دولتی بپذیریم کــه قالیباف برای 
شــوآف از بیماران کرونایی عیادت کرده، باید بپرسیم چرا رئیس جمهور 
چنین شــوآفی را انجــام نمی دهد؟ و همان نماینده ســبزوار در توییتی 
با انتشــار عکس شــهدای مدافع حرم نوشــت که اینهــا عقل معاش 
دنیاپرستان دنیادوست را کنار گذاشتند. بعضی ها حق ندارند ترسشان را 

پشت پرده عقل پنهان کنند... .
رقابت های انتخاباتی را زود شروع کرده اند

رئیس دفتر رئیس جمهوری همچنین روز گذشــته در حیاط دولت به 
خبرنگاران درباره توهین به رئیس جمهوری، گفت: «این بی اخلاقی هایی 
که برخی انجام می دهند و برخی هم سکوت می کنند، باید بدانند که فقط 
این بی اخلاقی ها تنها به رئیس جمهوری نیســت، بعدا نوبت خیلی های 
دیگر هم می شود و از طرف دیگر متأسفانه عده ای رقابت های تبلیغاتی 

و انتخاباتی را برای سال ۱۴۰۰ خیلی زود شروع کردند».
محمــود واعظی از حل مشــکلات مــردم گفت و عنوان کــرد: «اگر 
می خواهید کار تبلیغاتی و انتخاباتی بکنید، ســفر بروید ولی اینکه شعار 
تبلیغاتی بدهید و بگویید فقط ما می توانیم انجام بدهیم. مردم می دانند 
که شما قبلا سر کار بوده اید و قبلا هم مسئولیت داشته اید ولی هیچ کدام 

از این کارها را نتوانسته اید انجام بدهید».
او گفته: «کســانی که چنین ادعاهایی می کنند، عملکرد روشنی دارند 
و ما نمی خواهیم وارد این مقولات شــویم. شورای نگهبان قانونی برای 
انتخابات ریاســت جمهوری تعیین کرده است؛ بنابراین در آن زمان بیایند 
تبلیغات خود را شروع کنند و از حالا از سمت ها و جایگاه های خود برای 

تبلیغات استفاده نکنند».

قیاس فرضیه «تقلیل مرارت» و «تقریر حقیقتِ» سعید حجاریان با حوزه سیاست خارجی
مذاکره با آمریکا و اصلاح طلبی حداکثری و حداقلی

دست رد ناطق و ولایتى به سینه اصولگرایان

بگومگوى مجلس و دولت ادامه دارد
باهنر: طول می کشد مجلس بفهمد یک سری کارها نشدنی است


